
نماى نزديك

نكاتى درباره فيلم تجريش... ناتمام
سينماى بدون قهرمان

ــينما  ــش از يك قرن از حيات س بي
ــر به  ــف بش ــذرد و هنوز اين كش مى گ
ــت زمان  نظر تازه و بكر مى آيد، با گذش
ــن هنر، صنعت  ــه همپاى اي چيزى ك
رشد پيدا كرد و گاهى هم از آن پيشى 
گرفت، مانند هر محصول هنرى ديگر، 
به وجودآمدن نظريه پردازان و نظريه هاى 
ــى در تمامى مكاتب بود كه با توجه  ادب
ــر، نظريه هاى  ــوع بحث حاض به موض
ــت. سينما  ــينمايى مورد توجه ماس س
ــد؛ از  ــه خود دي ــيارى ب ــتادان بس اس
هيچكاك گرفته تا وندرس، از كوروساوا 
ــا جارموش و... . هريك از اين نام ها به  ت
ــت زدند كه در  خلق آثارى ماندگار دس

حافظه تاريخ سينما به ثبت رسيدند. 
نظريه كلاسيك، سينما را با قهرمان 
ــان، با قصه اى  ــد؛ با ضدقهرم مى خواه
سرراست و شخصيت هايى ملموس، آثار 
بى شمارى با اين الگو توليد و روانه پرده 
ــدند و به سند تاريخ و گواه  سينماها ش
ــول و موفق هم بودند. اين الگو  آن مقب
ــات خود ادامه مى دهد  همچنان به حي
كه هاليوود يكى از سردمداران اينگونه از 
سينماست، اما در50سال اخير فيلسازان 
ــتقلى پا به عرصه گذاشتند كه به  مس
لحاظ جغرافيايى عموما اروپايى، آسيايى 
و فيلمسازان مستقل هاليوودى بودند كه 
دست به تجربه هايى تازه زدند و ساختار 

متفاوتى را پى ريزى كردند. 
ــطر مدخلى است براى  اين چندس
ــاخته پوريا  ــه تحليل دومين س ورود ب
آذربايجانى (تجريش... ناتمام)؛ فيلمى كه 
فاقد فاكتورهاى سينماى كلاسيكى اى 
ــيم است و به نظر مى رسد  كه مى شناس
ــته بندى كلى اى كه در حوصله  در دس
ــد، در دسته دوم  اين چندسطر نيز باش
ــينماى بدون قهرمان جا مى گيرد؛  و س
سينمايى كه به شدت به فرم و فضا وابسته 
است. به طوركلى فيلم داراى يك ساختار 
ــول و روايتى  ــى معق ــت و ريتم يكدس
ساده است، گذشته جوهره اصلى است؛ 
ــيار در سينما دستمايه  مفهومى كه بس
قرارگرفته و همچنان يكى از مهم ترين 
ــت.  موضوعات مطرح جامعه معاصر اس
بسيارى به اين مفهوم بدبين هستند و 
ــه افول مى دانند و عده ديگرى  آن را ماي
ــتايند... به هر تقدير  نوستالژى را مى س
ــور و وجود اين  هيچ تفكرى منكر حض
مفهوم در زندگى معاصر نيست؛ مفهومى 
ــكوت و تامل شود،  كه مى تواند باعث س
ــن كاركرد را دارد  «تجريش... ناتمام» اي
ــتى در مخاطب عمل مى كند.  و به درس
ــل دفاع، بازى هاى  از نكات مثبت و قاب
يكدست و آگاهانه بازيگران به خصوص 
ــت،  بازيگران نه چندان مطرح فيلم اس
ــانه ها براى  ــتفاده از نش نكته ديگر اس
خلق يك مفهوم است، براى مثال بخش 
ــم، داخل خودرو درحال  عمده اى از فيل
ــه به نحوى مفهوم  حركت مى گذرد ك
ــار ديگران؛ همان هايى  گذركردن از كن
كه در گذشته بخش عمده اى از حيات 
شخصيت هاى فيلم را تشكيل مى دادند 
يا بيرون آوردن عكس ها از انبار سينماى 
متروك... .متاسفانه لوكيشن، كاركردى 
ــام مى ماند؛  ــد و در حد ن پيدا نمى كن
ــخصيت  ــت به ش مكانى كه مى توانس
تبديل شود و به تكامل فرم فيلم كمك 
كند. پوريا آذربايجانى با دومين ساخته 
خود نشان داد حرفى براى گفتن دارد و 
مى توان به آينده اين مولف جوان اميدوار 
بود، اميد كه روند تكامل، با آگاهى همراه 
باشد تا ساخته هاى بعدى اين فيلمساز 
ــترى  ــى و عمق بيش ــوان از پختگ ج
ــند... و در نهايت به نظر  ــوردار باش برخ
مى رسد سينما بدون قهرمان هم نفس 
ــد، اگر به زنده بودنش اطمينان  مى كش

داشته باشيم. 

عمق ميدان

نكاتى درباره فيلم «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»
بحران خانواده ديوان بيگى

و  ــز  پروي ــهدخت،  ش «آذر، 
ــت كه  ــى اس ــران» فيلم ديگ
ــى  ــتان زندگ ــلال داس از خ
يك خانواده، قصد نقب زدن به 
لايه هاى درونى آدم ها را دارد 

تا در بستر طنز، وجهى تازه پيدا كند، اما انتظارها را برآورده نمى كند. 
يازدهمين فيلم سينمايى بهروز افخمى همچون ديگر آثارش شباهتى 
به تجربه هاى قبلى او در درام پردازى و كارگردانى ندارد. اين فيلم نه از وجه 
اقتباس با «گاوخونى» قابل مقايسه است، نه از وجه رويكرد، به طنز و كمدى 
ــته» و «سن پترزبورگ» و نه به جهت توجه به بنيان خانواده با  با «روز فرش
ــهدخت، پرويز و ديگران» تجربه اى است متفاوت از  ــوكران».  «آذر، ش «ش
ــازى دست به قلم كه فيلم به فيلم، قصد دورشدن از آثار قبلى اش را  فيلمس
دارد و به حركت در مسير تجربه هاى موفق خود هم رضايت نمى دهد. به 
همين جهت فيلم هايش چه دوست داشتنى باشند چه دوست نداشتنى، 

تجربه گرايى را به عنوان مهم ترين ويژگى كارنامه افخمى ثبت مى كنند. 
افخمى در اين فيلم با تكيه بر ادبيات داستانى سراغ رمانى ايرانى رفته 
كه در اولين گام اين انتخاب مى تواند در مقام قياس با اثر اقتباسى شاخص 
ــرار بگيرد. هرچقدر كه قصه جعفر مدرس صادقى،  او يعنى «گاوخونى» ق
ــب به نظر مى آيد  ــدن با پيچيدگى هاى غري ــتانى غيرقابل تصويرش داس
ــراى روايت و تصوير، آن را  ــينمايى ب و افخمى با انتخاب بهترين زبان س
ــيرمحمدى ويژگى  ــرى منحصربه فرد كرد، رمان مرجان ش تبديل به اث

منحصربه فردى جز قصه اى پرگو و پرشخصيت ندارد. 
ــخص مى كند افخمى  ذكر اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه مش
حتى در انتخاب ساختار و سبك و سياق يك منبع ادبى براى اقتباس هم 
قصد تكرار تجربه هاى قبلى خود ولو موفق را نداشته كه همين نكته ويژگى 

اشاره شده كارنامه اش را موكد مى كند. 
ــت كه  ــهدخت، پرويز و ديگران» قصه خانواده ديوان بيگى اس «آذر، ش
در ميانسالى دچار بحران در روابط درونى و بيرونى خود مى شوند. از يك 
ــبات پدر (پرويز- مهدى فخيم زاده) و مادر (شهدخت- گوهر  ــو مناس س
ــدن زن به چالش كشيده مى شود كه از  ــطه بازيگر ش خيرانديش) به واس
ــادت هاى متداول و كليشه اى بين زنان و مردان  جنس اختلافات و حس
ــت. هرچند در اين ميان سعى شده با انتخاب شغل بازيگرى براى مرد  اس
ــدن زن در اولين تجربه بازيگرى -كه باعث مى شود تبديل به  و موفق ش
ــويه اى جديد به اختلافات معمول زوج ها داده  ــوند- س رقيب يكديگر ش
ــود اما همچنان اين روابط آشنا و قابل پيش بينى است و جنس خاص  ش
ــته وجهه متفاوتى به آن بدهد. يكى از دلايل آن  طنز انتخابى هم نتوانس
مى تواند اين باشد كه در فيلم و طبعا رمان اوليه، روند برخورد شهدخت 
ــنهاد بازيگرى به زن،  ــوهرش (مانى حقيقى) و پيش با كارگردان فيلم ش
ــى است. همانطور كه موفق شدن شهدخت  به گونه اى غيرواقعى و نمايش
ــرش، غيرقابل باور  در اولين نقش آفرينى آن هم به مدد لج كردن با همس
است كه به شكلى اغراق شده باعث شهرت ناگهانى و حتى سايه انداختن 

بر شهرت شوهرش مى شود. 
چه بسا چنين رويكردى مى توانست در بافت درام و نگاه طنازانه فيلم، 
منطق خاص خود را پيدا كند اما نكته اينجاست كه تكليف مخاطب با اين 
طنز كه در مرز بين نمايشى تصنعى و طنزى رئال حركتى نامتعادل دارد، 
ــبات درونى خانواده ديوان بيگى كه دچار  مشخص نيست. در كنار مناس
ــده و باعث درگيرى پدر و مادر و روان درمانى بشقاب شكستن  چالش ش
پرويز مى شود، رابطه دختر خانواده (آذر- مرجان شيرمحمدى) با شوهرش 
فيليپ، هم بحرانى مى شود. درواقع تاثير اين ضربه بيرونى به گونه اى است 
كه قهر درونى پرويز و شهدخت را به شكل موقت فيصله مى دهد تا به فكر 
راه چاره اى براى آذر باشند كه از شوهرش ضربه روحى خورده و اين ضربه 

از عوارض روابط آزاد در جامعه مدرن غرب است! 
در ادامه اينكه پرويز در اولين موقعيت شكل گرفته به اين فكر مى افتد 
كه مرد جوان صاحب كارگاه سفال (رامبد جوان) مناسب آذر است و او را 
براى دخترش خواستگارى مى كند، از آن رفتارهاى خارق عادت جامعه و 
فرهنگ اينجايى است كه با بازيگربودن و روحيه خاص پرويز هم قابل باور 
نيست و نياز به منطق و خاستگاه رفتارى دارد وگرنه در شكل حاضر تنها 
مى توان آن را به طنز نامتعادل فيلم نسبت داد و جدى نگرفت. درحالى كه 
يك وجه تعيين كننده فيلم جايگاه خانواده در شكل اينجايى و ايرانى آن 
ــه ها و  ــت كه اعضاى دورونزديك را دور هم جمع مى كند تا بنا به ريش اس
وابستگى هايشان گره افتاده در زندگى آذر را باز كنند و به بحران روحى او 
خاتمه دهند. به اين ترتيب نوك پيكان همچنان متوجه جنس طنز قصه و 
فيلم است كه تكليف مخاطب با آن مشخص نمى شود و اين بلاتكليفى مانع 
از ارتباط برقراركردن تمام و كمال با بطن فيلم و زيرلايه هاى آن مى شوند. 
ــن و راوى كه قصه خانواده ديوان بيگى را  ــن ميان وجود نريش در اي
ــت،  روايت مى كند و يادآور منبع اقتباس و قصه گويى رمان گونه آن اس
تمهيدى است آشنا و متداول كه به نظر نمى آيد در فيلم كاركرد جديدى 
پيدا كرده باشد بلكه اتفاقا بخشى از بار طنز را به طور مستقيم بر دوش 
ــد و حس مورد نظر را تشديد مى كند بدون آنكه نياز به چنين  مى كش

تاكيدى باشد. 
ــهدخت، پرويز و ديگران»  ــش از هرچيز در فيلم «آذر، ش ــا آنچه بي ام
ــينما و تصوير در روايت  ــورد توجه قرار مى گيرد كمرنگ بودن زبان س م
قصه اى است كه براى تبديل شدن به يك فيلم سينمايى نياز به جذابيت 
بصرى و خلاقيت هاى تصويرى بيشترى دارد. يك قصه پرگو و پرشخصيت 
نمى تواند به تنهايى جوابگوى نياز مخاطب يك فيلم سينمايى باشد هرچند 
كارگردان قايل به زبان سينما و تصوير نباشد. واقعيت اين است كه با تكيه 
بر تجربه گرايى افخمى نيز فيلم واجد كاستى هايى است كه مى تواند متاثر از 
انتخاب رمان اوليه و برجسته نشدن سويه هاى سينمايى و تصويرى در بطن 
قصه باشد كه آن را در حد يك روايت و نه يك فيلم سينمايى نگه مى دارد. 

هنر
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صفحه 10 روزنامه

يونس يكى از راننده هاى تاكسـى «امروز» تهران... . يك راننده تاكسى معمولى 
با رازهايى كه او را به سـكوتى تلخ و عجيب واداشـته است. سكوتى تلخ كه با 
همراه شدن مسافرى غريبه داستان فيلم تازه رضا ميركريمى را به وجود مى آورد. 
ميركريمى در هفتمين فيلم سينمايى اش، داستان را به فضاى يك بيمارستان 
برده اسـت. اما يونس «امروز» هيچ كدام از شـخصيت هاى داستانى ميركريمى 
نيست، حتى مثل سيدحسـن زيرنورماه و قدرت اينجا چراغى روشن است. او 
بيشتر به شخصيت هاى فيلم هاى ابراهيم  حاتمى كيا به خصوص حاج كاظم آژانس 
شيشه اى نزديك اسـت. حاج كاظمى كه در شتاب زندگى امروز ديگر به دنبال 
گرفتن حقش از مردم نيسـت. ميركريمى در گفت وگو با «شرق» درباره امروز و 

يونس بيشتر مى گويد.
 

  هرچنـد موضوع گفت وگوى ما درباره فيلم «امروز» اسـت، اما در فيلم هايتان  �
آنقـدر تنوع ژانر وجود دارد كه مى توانيم درباره آنها جداگانه بحث كنيم. به نظرم 
از «به همين سادگى» به اين طرف سينمايى را دنبال كرده ايد كه به عنوان يك زن 
موردپسند و قابل درك است. شما در اين مدت به مسايل زنان پرداخته ايد. هرچند 
ممكن است بگوييد، فيلم «امروز» در مورد انسان هاست، اما نكته جالبى كه در اين 
فيلم ها وجود دارد، لايه هاى عميقى از وجوه ناشـناخته زن است كه بعد از انقلاب 

كمتر شاهد آن در فيلم ها بوده ايم. نظرتان چيست؟ 
ــنيده ام. حتى در  ــادگى» زياد ش ــن صحبت ها را، به ويژه در مورد «به همين س اي
ــان وقتى بعد از نمايش فيلم روى سن رفتم، همه گفتند منتظر يك  ــنواره پوس جش
ــخيص دهند كه «رضا» يك اسم مردانه  ــتند از روى اسم تش خانم بوديم و نمى توانس
است! به هرحال هرچه هست، حاصل ديدن، شنيدن و زندگى كردن است. چيزى كه 
در خانواده و اجتماع تجربه كرده ام. شايد هم به دليل گستردگى روابط فاميلى بوده كه 

نسل ما در آن زندگى كرده است. نمى دانم! 
  ممكن است كسب اين تجربيات منحصر به شما نباشد. اما انعكاس آن در فيلم  �

به زبان سينما مهم است. بيشتر فيلمسازان مى گويند فيلم هايشان حاصل ديده ها 
و تجربياتشان اسـت، اما آنچه گفته مى شود، كمتر در قاب، ديده مى شود! غير از 

تجربه، چه چيزهايى در اين مورد موثرند؟ 
ــد. هر چيزى را كه فكر  ــت. خودم فكر نمى كنم كارم ويژه باش ــوال سختى اس س
مى كنم جذاب است يا يك لحظه ناب انسانى دارد كه در مديوم سينما جا مى گيرد و 
مى شود در موردش حرف زد در فيلمنامه مى گنجانم. درواقع مهارت و تجربه اى نيست 
كه بتوانم در موردش صحبت كنم. همه ما تلاش مى كنيم به جاى اينكه ادبياتى فكر 
كنيم و بعد آن را به ساحت سينما ترجمه كنيم، از همان ابتدا سينمايى فكر كنيم، 
بنويسيم و بسازيم كه البته كار دشوارى است. مخصوصا براى ما ايرانى ها كه فرهنگ 
و زيستمان بيشتر با ادبيات گره خورده است. اين مشكل حاصل يك تربيت اجتماعى 
است و الا تجربه و خاطرات كودكى ما به زبان و جهان سينما نزديك تر است تا ادبيات، 
ــى ياد مى گيريم، ادبياتى فكر كنيم و براى نگهدارى  ولى ما به تدريج در نظام آموزش
ــود وقتى دوباره  ــخت تر مى ش خاطراتمان آنها را به زبان ادبيات ترجمه كنيم و كار س
بخواهى اين تجربيات دسته بندى شده را به سينما ترجمه كنى و هربار ترجمه يعنى 

يك عالمه ريزش معنا و احساس. 
 فيلم «كودك و سـرباز» در نوع خودش قابل احترام بـود. «زير نور ماه»،  «اينجا  �

چراغى روشـن اسـت»، «خيلى دور، خيلى نزديك» و حتى «يه حبه قند»، در آنها 
مى توان جست وجوگرى درباره معنويت را ديد. درواقع انگار خود فيلمساز، سال ها 
به دنبال گمشده اى است و مى خواهد آن را كشف كند. طبيعتا فيلم فيلمساز هم از 
او جدا نيست و اثر انگشت هر فيلمسازى در فيلمش ديده مى شود. بنابراين شايد 
نقطه مشترك اين فيلم ها (با مضامين مختلف) حاصل كشف و شهود فيلمسازى 
است كه تلاش كرده تا جنبه هاى مختلف آن را درك كند كه خوشبختانه در كليت 

خيلى ظاهرگرايانه نيست. نظرتان چيست؟ 
به نوعى، گفته شما درست است. هميشه در مورد تجربياتى كه در آن غوطه ورم و 
تمام سوالاتى كه در زندگى امروزم با آنها دست به گريبان هستم يا مجبورم به عنوان 
يك شهروند پاسخى براى  آن داشته باشم، فيلم مى سازم. گاهى اين پاسخ ها الكن است 
و بر مجهولات اضافه مى كند ولى ترجيح مى دهم همه آنها را به قصه تبديل كنم. شايد 
لطفى كه شما به فيلم هاى من داريد به اين دليل است كه من هدفم هدايت كردن كسى 
نيست. فكر مى كنم كار سخت و پرمدعايى است كه بگويم در نقطه اى ايستاده ام كه 

ديگران نيازمند درك و فهم و تحليل هاى من از اوضاع هستند. 
 ولى شما به هرحال براى ارتباط برقراركردن با مخاطبان فيلم مى سازيد؟  �

بله. ولى نوع يكسويه اش كار سختى است كه من بلد نيستم. سواد زيادى مى خواهد! 
ــتراك  ــم تلاش دارم وضعيت روحى و فهمم از موضوعات اطرافم را به اش در فيلم هاي
بگذارم. به نظرم در اين شكل احترام متقابل وجود دارد. وقتى موضوعى را به اشتراك 
ــاگر در آن دخل و تصرف كند و با آن سنتز جديدى  مى گذاريد اجازه مى دهيد تماش
ــماره را براى مخالفت با افكارتان نمى بنديد. اين نوع نگاه البته در  ــازد. درواقع ش بس

قصه نويسى، اصولى را به شما ديكته مى كند. 
  حسـن اين نگاه اين است كه  دست كم مدعى نيستيد كه همه حقيقت پيش  �

شماست؟ 
ــده اى ندارم كه به مخاطب ارايه كنم. فقط  ــخص و كادرش ــخه كاملا مش بله. نس
مى توانم درمورد تجربه شخصى خودم حرف بزنم و نه بيشتر، به همين دليل هميشه 
عبارت «تجربه معنوى» را به كار مى برم و سعى مى كنم در قصه هايم اين تجربه معنوى 

يا اجتماعى را به اشتراك بگذارم و ترجيح مى دهم بگويم من اينطور مى بينم، همين! 
 آيا اين تجربه حاصل سـال هايى نيست كه شما با حاج اسماعيل دولابى آشنا  �

شديد؟ 
خب من شاگرد ايشان نبودم. بعد از فوتشان با ايشان آشنا شدم و كتاب ها، نوارها 
و مواردى را كه از ايشان ثبت شده بود مى خواندم، مى ديدم و احساس خوبى داشتم. 
هيچ گاه در محضر ايشان نبودم. قبل تر از ايشان خيلى ها بودند كه اين مرام و نگاه توام 
با صلح را داشتند. مثلا حاج آقا صفايى كه در هنگام فيلمبردارى «كودك و سرباز» طى 
تصادفى فوت كردند. ايشان به «ع.ص» معروف بودند و البته خيلى هاى ديگر. آدم هاى 
بزرگ و بلندنظر مثل قله هاى مرتفع هميشه سفيدپوش هستند و نگاه صلح آميزى به 
عالم دارند، شايد به اين دليل است كه از يك ارتفاعى كه بالاتر بروى و به پايين نگاه 

كنى، اختلاف سطح ها ديگر به چشم نمى آيد. 
  خـب به تصويركشيده شـدن چنين تجربياتى چگونه در سـينما امكان پذير  �

مى شود؟ 
ــودم هم دارم تجربه مى كنم. اما يك  ــوال ندارم. چون خ جواب كوتاهى به اين س
ــتن به شعور و حقوق مخاطب است؛ حقوقى مثل  ــت و آن  احترام گذاش چيز مهم اس
حق انتخاب و اين به دست نمى آيد مگر با احترام گذاشتن به شخصيت هاى قصه. خب 
ما كاشف قهرمان هاى قصه هايمان هستيم ولى مالكشان نيستيم. آنها هركدام بخشى از 
مردمان جامعه اى را كه در آن زندگى مى كنيم نمايندگى مى كنند و حق دارند محترم 

شمرده شوند. 
  چرا در هيچ كدام از فيلم هايتان نخواستيد شخصيت منفى بگنجانيد؟  �

اتهام واردكردن از كارهاى سخت و دشوار است و خودت بايد در موقعيتى بى نقص 
باشى و هيچ اشكالى به تو وارد نشود. حتى منظر نگاهت يك منظر تك بعدى از زاويه 
ــودت هم فاصله بگيرى و بعد به  ــد بلكه بتوانى با كم كردن تعصب از خ خودت نباش
ــوار است. فيلم «امروز»  ــيدن به چنين جايگاهى خيلى دش موضوع نگاه كنى، كه رس
اوج اين نگاه است و قهرمانش حتى در مورد رفتارهاى اشتباه ديگران هم حساسيت 

نشان نمى دهد. 
  نمونه موفق فيلمى معنوى،  «مهر هفتم» اينگمار برگمن اسـت؛ فيلمى كه در  �

جست وجوى خدا و معنويت است و بدون اينكه بخواهد چيزى را به تماشاگر تحميل 
كند، مفاهيم ازلى و ابدى بشـر را مطرح مى كند. در فيلم «امروز» هم ممكن است 
پيامى به صورت مستقيم گفته نشود، اما حلقه گمشده جامعه امروزى ما را به تصوير 
مى كشد. آيا چون يكى از مشكلات جدى جامعه كنونى ما رياكارى است، اين فيلم 

را ساختيد؟ 

به هرحال در سينما تجربه كردن در قالب هاى جديد را دوست دارم. سعى مى كنم 
از تكرار موقعيت ها كه به ميزان قابل توجهى در آنها موفق بوده ام، بپرهيزم. چون ديگر 
برايم جذاب نيست كارى كه در آن موفق بوده ام را دوباره انجام دهم. اين هم بخشى از 
همان جست وجوگرى است كه ممكن است، در سينما به عنوان قالب جديد و حرف نو 
معنا يابد و در زندگى به شكلى ديگر. اتفاقى كه انسان را زنده نگه مى دارد عادى نشدن 
زندگى است. بايد تلاش كنيم از كنار عادى شدن عبور كنيم؛ همان چيزى كه مى تواند 
به قصه هايمان جان بدهد. گاهى اوقات قصه هاى ما براى اينكه عادى نشوند به سمت 
ــت نيافتنى مى روند كه هرگز در زندگى روزمره ما اتفاق نمى افتند.  موقعيت هاى دس
ــتن موجودات سياره اى ديگر روى كره زمين، موقعيت جديدى است كه  مثلا پاگذاش
ــت. اينها همه براى عدم تكرار و شكستن عادت است. نسخه  اصلا قابل پيش بينى نيس
ــنهادى من حداقل در اين چند فيلمى كه ساخته ام، پيداكردن دنياى جديد در  پيش
ــت. من هم از روى  ــت. البته اين نگاه مال من نيس همان محيط كاملا روزمره مان اس
دست بزرگان ياد گرفته ام. اينكه ياد بگيريم همان اشيا و حوادث و موقعيت هايى كه 
به نظر تكرارى و بى معناست مى توانند به زندگى  مان معنا ببخشند. به شرطى كه هر 
ــكل پيام هاى جديد دريافت كنيم. اين نگاه باعث مى شود زندگى در  روز آنها را به ش
ــود كه اصطلاحا خرق عادت مى كند. عادت روزمره را  قصه هاى «مينى مال» جارى ش
ــتى، معانى بزرگى را با خود مى آورند و  از آنها مى گيرد و موقعيت هاى به ظاهر دم دس
كمك مى كنند مثل افسانه ها براى كشف حقايق به قله هاى دوردست سفر نكنيم، بلكه 
در دل همان اتفاقات ساده به ناشناخته ها برسيم؛ همان كارى كه برگمان انجام مى داد. 

 طاهره (هنگامه قاضيانى) در فيلم «به همين سادگى» بيشتر سكوت مى كند و  �
برعكس صديقه (سهيلا گلستانى) در فيلم «امروز» پرحرف است. اما انگار هردوشان 
درد مشـتركى دارند كه فهميده نشده اند يا يونس كه درگذشته جبهه و جنگ را 
ديده، امروز سـكوت مى كند. جالب است در پردازش شخصيت يونس انگار تاريخ 
سينماى جنگ ايران را به نفع خودتان استفاده كرده ايد. اين همه فيلم ساخته شده 
كه جوانان به جنگ رفته را از خودگذشته نشان دهند. شما از خودگذشتگى را در 

لنگ زدن پاى يونس نشان داديد. چگونه به خصوصيات يونس رسيديد؟ 
همه اين خصوصيات در يونس وجود دارد. البته يونس تفاوتى آشكار با شخصيت هاى 
قبلى فيلم هايم دارد كه برايم جذاب است. همه قهرمانان فيلم هاى قبلى ام دچار ترديد 
ــان براى پيدا كردن راه درست بود. از  ــك، بودند و همين شك عمل قهرمانانه ش و ش
«كودك و سرباز» تا «يه حبه قند» اين شك وجود داشت. امروز در جامعه اى هستيم كه 
افسردگى به ميزان زيادى در آن موج مى زند و به دليل مشكلات چندين ساله، ادبياتى 

از بالابه پايين رايج شده كه هم حراف است، هم متظاهر و هم متوقع و در فرهنگ عامه 
ــى كه اين ادبيات را دارد همه عالم را به جز خودش  مى گوييم «ادبيات نق زدن». كس

مقصر مى داند. 
 از منظر بالا نگاه مى كند و درعين حال پرمدعاست...  �

ــدم و فيلمى «نق زن» مى ساختم، چيزى  اينكه من همرنگ جريان موجود مى ش
ــردگى موجود اضافه مى  كرد. مى خواستم اعتراضم از جنس  را حل نمى كرد و به افس
ــگرا. الگويم هم افرادى بودند كه  ــد نه منفعل و واپس ــگرانه و اصلاح گرايانه باش كنش
ــى ممكن است در جامعه كمتر ديده شوند. كسانى كه  به دليل پرهيز از رفتار نمايش
ــوند و بابت كار خيرى كه مى كنند چشمداشتى ندارند و اصولا  درگير ديالوگ نمى ش
زندگى شان بر اساس تجسس نكردن، گزيده پاسخ گفتن و قضاوت نكردن مى چرخد 
تا جايى كه توان دارند كار خودشان را درست انجام مى دهند. به عبارتى مى خواستم 
شخصيتى داشته باشم كه حداقل درباره تكليف خودش شك نداشته باشد و در رفتار و 

كارش احساس آرامش موج بزند. 
  انگار يونس همچون حضرت يونس(ع) است كه از دست قومش رفت و به دريا  �

زد و در دل نهنگ قرار گرفت و بعد وقتى بيرون آمد نسبت به قومش رئوف شد؟ 
ــه ديده مى شد و مردم چون قلبش را  ــد كه قلبش همچون شيش و آنقدر زلال ش

مى ديدند، باورش داشتند. 
 حالا كه يونس فيلم « امروز» به قطعيت رسـيده، چرا كنار نشسته و با ديگران  �

تعاملى ندارد؟ 
ــود كسى كه خيلى مطمئن است و به قطعيت رسيده،  گاهى اينطور معنى مى ش
لاجرم بايد ديگران را نصيحت كند. اتفاقا يونس از مرحله قضاوت درباره ديگران عبور 
كرده و افراد را تا جايى كه مى تواند به مسيرى كه مى خواهند بروند، مى رساند. انتخاب 
شغل راننده تاكسى موقعيتى متضاد ايجاد مى كرد، تاكسى براى شخصيت درونگراى 
قصه غار تنهايى اى شيشه اى بود كه در دل اجتماع قرار داشت و هرازگاه مسافرى به 
سوى مقصد خود، گويى خلوت او را مى شكند و راننده اى كه سعى مى كند به ديگران 
ــان برسند؛ يك جور عرفان كاربردى و در دل  كمك كند تا با رنج كمترى به مقصدش

اجتماع. اگر چشم باز كنيم در اطراف مان اين جور آدم ها كم نيستند. 
 البته برخى ها معتقدند يونس شـخصيتى است كه در جامعه مابه ازاى بيرونى  �

ندارد؟ 
ــت. فقط بيست وچندسالى از جنگ مى گذرد ولى سير تحولات،  اصلا اينطور نيس
كارى با ما كرده كه انگار چندقرن گذشته است! انگار آدم هايى كه آن كارهاى حماسى 
ــت و در سكوت محض انجام دادند، مال ايران باستان بودند! آنقدر  را بدون چشمداش
به تدريج در لاك خودمان رفته ايم و اين مسير را فراموش كرده ايم كه به نظرمان تخيلى 
ــيده ايم كه اگر كسى حرف نزند، اگر كسى جوش  ــد! به اين باور مشركانه رس مى رس
دفاع از خودش را نزند، در اين جامعه نمى تواند گليم خودش را بيرون بكشد. بى امان 
و يكريز در پى اثبات خود به ديگران هستيم. متاسفانه بيش از اينكه از خدا بترسيم از 
يكديگر و بعضى وقت ها از حكومت مى ترسيم. دكتر شريعتى در كتاب«كوير»ش جمله 
ــى دارد كه نقل به مضمون مى كنم؛ «از دو كار نفرت دارم؛ يكى درددل كردن كه  خوب
ــت و يكى هم براى تبرئه خود جوش زدن كه كار ضعفاست. زندگى  كار شبه مردهاس
ــان شجاع دفاع مى كند و زمان تبرئه اش مى كند.» بد نيست مقدارى به ادبيات  از انس
ــوولان تا مردم جامعه، همه اين دو خصلت را  رايج جامعه امروزمان نگاه كنيم. از مس
داريم. همه مى خواهند بگويند من اتفاقا خيلى خوب هستم و اين ديگرانند كه رعايت 
نمى كنند. هيچ كس سهم خودش را در نابودى يا بهبودى اوضاع به رسميت نمى شناسد 
و فكر نمى كند خودش هم مى تواند نقشى داشته باشد. چون جا افتاده كه اوضاع آنقدر 
بد است كه يك نفر نمى تواند كارى كند. مثالى در فيلم هم وجود دارد. اينكه گنجشكى 
كه به اندازه منقارش آب مى برد، نمى تواند آتش جنگل را خاموش كند. اما به نظرم اگر 

همه اين كار را كنند، مى شود. 
 شـما در فيلمتان قهرمانى خاموش داريد كه اتفاقا مى خواهد ديده نشـود. در  �

اولين پلان فيلم صداى اين بازيگر شنيده مى شود، در واقع پلان اول فيلم به جاى 
نمايش قهرمان، مسافرى ناآشنا ديده مى شود. مثلا برخلاف «لورنس عربستان» كه 
دكوپاژ و ميزانسن به گونه اى است كه پيتراوتول به بهترين وجهى ديده شود. اما 

صديقه از يك نماى نزديك ترى ديده مى شود. در اين تضاد دنبال چه بوديد؟ 
ــان داده نمى شود، چون قرار نيست همسفر يا هم مسير  در پلان اول يونس نش
ــافر اول فيلم باشد. اما از جايى كه مسافر دوم يا زن ديده مى شود، دوشخصيت  مس
كاملا متفاوت مى بينيم؛ شخصيت يونس كه نگران قضاوت ديگران در مورد خودش 
ــدت نگران قضاوت ديگران در مورد خودش  ــت و نقطه مقابلش، صديقه، به ش نيس
ــت. گويى حتى زخم  ــت و انگار تمام زندگى اش را از بابت اين، زخم خورده اس اس
روى صورتش بخشى از اين ماجراست. از همان ابتدا تلاش مى كند همه حرف ها و 
كارهايى كه لازم است را انجام دهد. براى اينكه از خودش شخصيتى محترم كه تنها 
زندگى نمى كند را ارايه دهد. اين شخصيت در كنار كسى قرار گرفته كه برايش اين 

چيزها مهم نيست. 
  اما چرا در بازى خانم گلستانى در ابتدا طورى به نظر مى رسد كه گاهى صديقه  �

عزيزى خيلى محترم به نظر نمى رسد، مثلا لحظه اى كه از يونس، موبايل درخواست 
مى كند، دوگانگى در رفتارش ديده مى شود؟ 

ــت كه  ــت. چون قاعده بر اين اس ــن دوگانگى در فيلم وجود دارد و تعمدى اس اي
نمى خواهيم در مورد گذشته اين افراد كنكاش كنيم. تماشاگر مى تواند هر قصه اى را در 
مورد گذشته اين زن تصور كند. فارغ از اينكه كدام يك از اين قصه ها در مورد اين زن 
درست هستند، مهم اين است كه او الان به كمك نياز دارد. اگر مى خواستيم از همان 
ابتدا او را تطهير كنيم يا آدرس هايى بدهيم كه مثلا او را يك زن خيابانى نشان دهيم 
كه حرف هايش در مورد همسرش دروغ است، آنجا وارد قضاوت مى  شديم. در يك كلام 

هركدام از آن قصه ها درست باشد فرقى در حال امروز يونس ايجاد نمى كند. 
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  فرانك آرتا 

 رضا ميركريمى در گفت و گو با «شرق»: رضا ميركريمى در گفت و گو با «شرق»:

اختلاف فيلمسازاناختلاف فيلمسازان
با حوزه هنرى با حوزه هنرى 
مهندسى شده بودمهندسى شده بود
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محمود سامعى

اتهام واردكردن از كارهاى سخت و دشوار است و خودت 
بايد در موقعيتى بى نقص باشى و هيچ اشكالى به تو وارد نشود.
 حتى منظر نگاهت يك منظر تك بعدى از زاويه خودت نباشد 

بلكه بتوانى با كم كردن تعصب از خودت هم فاصله بگيرى
 و بعد به موضوع نگاه كنى، كه رسيدن به چنين جايگاهى 

خيلى دشوار است


